
خاطره

جذاب تر 
شده بود.

چنــد ثانيه 
بعــد، دســتش را در 

كاســه كرد؛ مشــتي ماش 
درآورد و روي قایق ریخت. چند 

تا ماش در قایــق افتاد و بقيه در 
ظرف. قایق كمــي در آب فرو رفت. 

با دستش زد روي قایق و آن را داخل 
آب كرد. قایــق در حالي كه چند دانه 
ماش رویش بود، در آب شــناور شد. 
بعد هم در آب شروع كرد به باز شدن. 

مشتي ماش روي كاغذ ریختم. كاغذ به ته ظرف 
رفت. از دیدن این شكل جدید بي نهایت خوشحال شد. 

بعد هم او را با كاسه آب و كاغذ خيس شده و ماش ها تنها 
گذاشتم و حسابي بازي كرد.

دیگر خيلي خيس شده بود. به او گفتم: »باید لباساتو عوض 
كنم؛ خيســه. دست بزن به لباست ببين خيسه.« او هم گفت: 
»هيســه،« یعني خيســه. كاسه را برداشــتم و روي كابينت 
گذاشتم. در حالي كه او در بغلم بود، صورتش را به طرف كاسه 

ماش برمي گرداند و با اشاره مي گفت: »ماس« »ماس«.
با هم به ســمت لباسش رفتيم تا با تعویض لباس و 

نظافتش بازي دیگري را آغاز كنيم. 

جاي امن
وحید پورتقي، شيراز

ســعيد پنج ســاله، در اولين روز خود در مهدكودك، 
زماني كه مادرش هنوز همراه او بود، به نقاشي روي دیوار 
نگاه كرد و با صداي بلند پرســيد: »كي این نقاشي هاي 

زشت را كشيده؟« 
مادر خجالت كشــيد و با ناراحتي به پسرش نگاه كرد 
و گفت: »سعيدجان، خوب نيست كه به نقاشي هاي به 

این زیبایي بگویي زشت.« 
اما مربي مهد كه معناي ســؤال سعيد را فهميده بود، 
لبخندي زد و گفت: »سعيدجان، اینجا لازم نيست حتماً 
نقاشي هاي زیبا بكشــيد. تو هم اگر بخواهي مي تواني 

نقاشي هاي معمولي بكشي.« 
لبخندي زیبا بر لبان ســعيد نمایان شد؛ زیرا اكنون 
جواب سؤال پنهان خود را مي دانست: »براي پسري كه 

نقاشي خيلي خوبي نكشد چه اتفاقي مي افتد؟«
بعد، سعيد یك موتور شكســته را برداشت و پرسيد: 

»چه كسي این موتور را شكسته است؟« 
مادر پاســخ داد: »براي تو چــه فرقي مي كند كه چه 

كســي این را شكسته است؟ تو كه اینجا هنوز كسي را 
نمي شناسي!« در واقع، سعيد به دنبال فهميدن اسم آن 
شخص نبود، بلكه مي خواســت بفهمد اگر بچه اي یك 

اسباب بازي  را بشكند، چه اتفاقي برایش خواهد افتاد. 
باز هم مربي كه به خوبي سؤال را فهميده بود، جوابي 
مناسب به او داد: »ســعيدجان، این وسایل براي بازي 
كردن هســتند. بعضي وقت ها هم مي شــكنند. پيش 

مي آید دیگر!«
سعيد راضي به نظر مي رســيد. مهارتش در مصاحبه، 

اطلاعات ضروري را براي او جمع آوري كرده بود:
»این مربي خيلي خوب به نظر مي رســد. زود عصباني 
نمي شود؛ حتي اگر یك نقاشي بد باشد یا یك اسباب بازي 
شكسته شود. پس، لازم نيست نگران باشم. اینجا جاي 

امني است و من مي توانم اینجا بمانم.« 
سعيد با مادرش خداحافظي كرد و پيش مربي رفت تا 

اولين روزش را در مهدكودك آغاز كند. 
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